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ّ رَبَّ الْعالَمّین وَ صَلَی الُله عَلَی  أَعوذُ بالله من الشیطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم،  »  دٍ وَ آلّهّ  الْحَمْدُ لِّلََ دّنَا مُحَمََ سَیَّ

اهّرّين وَ لَعنةُ الّله عَلَی أعدائّهّم إلی قیامّ يَومّ الدَين«  بینَ الطََ  الطَیَّ
 

بحث ما در رهبری جامعه و هویت اجتماعی بود و مطالبی را در هفته گذشته و در جلسه پیش مطرح کردیم و گفتیم به  
که افراد اين جامعه را در حال هر جامعه ای    هر  کمیتی پیدا می شود  چهارچوب قانون به هم پیوند    وقتی شکل می گیرد حا

یج هویتی به وجود می آید که هویت اجتماعی است و  می  زند یک شحصیت به وجود می آید شخصیت اجتماعی و به تدر
 ست و گاهی نیست. گاهی مطابق ا   لذا ابق نداشته باشد  ط حتی ممکن است با هویت فردی افراد هم ت 

فردی هم صالح باشد طبیعی است  ه باشد اگر هویت اجتماعی هویت صالحی باشد هویت  شت آنجا که مطابقت دا حال  
یکی صالح و دیگری  که توافق بین هویت فردی و اجتماعی وجود دارد و اگر هویت ها با هم تنافر داتشه و همسان نباشد مثلا 

اینجا اين هویت فردی ناچار می شود به پدیده نفاق روی بیاورد در جامعه مثل جامعه زندگی می کند با    در غیر صالح است  
 درون راه دیگری که ضد هویت اجتماعی صالح است در پیش می گیرد.   همان هویت اجتماعی جامعه ولی در 

شخصیت فردی وی با آن  گاهی نیز برعکس است که هویت اجتماعی فاسد است چون حاکمیت فاسد است اما فرد  
نجا پدیده تقیه پیش می آید لذا تقیه با نفاق متضاد و متناقض هستند نه اینکه  آ هویت اجتماعی فاسد ناهمخوان است در 

کند تقیه نوعی نفاق است نه؛ در نفاق هویت جامعه صالح است اما منافق به هویت فاسد خود ادامه می دهد و    کسی تصور 
خواهد در    می کند  در حالیکه تقیه ضد آن است و هویت اجتماعی فاسد است و کسی که می   هویت فاسد خود را پنهان 

تقیه نوعی خودنگهداری و خودصیانتی است    ع درون اين هویت فاسد اجتماعی خود را  نگه دارد می تواند تقیه کند و در واق 
 در برابر هویت فاسد اجتماعی. 

وان باشند پس ما که می گويیم هویت اجتماعی وجود دارد  خ اهمسان و ناهم بنابراين هویت اجتماعی و فردی می توانند ن 
یم    معنایش اين نیست که هویت اجتماعی جبرا   هویت فردی را با خود همراه کند و جبر اجتماعی به اين معنا را ما قبول ندار

 یا تحمیل کند. آنها دیکته    لذا اين گزاره صحیح نیست که شخصیت افراد همان شخصیتی است که جامعه به 
قائل به وجود  بین نظریه ما و نظریات جامعه شناسان غربی فرق وجود دارد؛ جامعه شناسانی مثل مارکس و ... اصلا ا  لذ 

اين   نکند  یا  بکند  اجتماعی  شخصیت  با  همگام  را  خود  بتواند  فرد  اینکه  ندرایم  قبول  را  اين  ما  نیستند  فردی  شخصیت 
است خود را همسان کند هویت خود را از هویت رهبری جامعه و دستگاه حاکمیتی می  رد است اما اگر خو ف اختیارش دست  
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و همخوان با آن کند معنایش اين است    گیرد که اگر تصمیم گرفت فرد که همراه جامعه باشد و خود را همراه با هویت اجتماعی 
کمیت و فرمانبری جام  کمیت اجتماعی را دستگاه حا کندو فرمانش را از حاکمیت    ول عه را قب که او پذيرش نموده است که حا

 بگیرد. حاکم بر جامعه  
که در همه رفتارهایش چه رفتارهای خصوصی یا اجتماعی و پیدا و نهانش در اين صورت    ی  اگر اين را پذيرفت بطور

کمیت می    جامعه پیاده کند   خواهد آن هویت را در   شخصیت او شخصیتی همخوان با شخصیت حاکمان و یا هویتی که حا
کمیت می سازد البته افراد می توانند همراه با اين هویت اجتماعی هم خودشان  می  لذا   توان گفت هویت اجتماعی افراد را حا

ه تعبیر ما ولایت  و ب ه اگر صالح بود و خود را تسلیم کردند  کرا همراه کنند تسلیم اين هویت اجتماعی باشند و می توانند نشوند   
را پذيرفتند یعنی  بر رفتار   ولی الهی  که  و    بگوید فرمانی  کم است فرمان امام و رهبر جامعه است  اجتماعی و ارادی من حا

امامی که در سیاست دخالت    کند اصلا   امام یعنی رهبر سیاسی اینکه گمان می کنند امام در سیاست دخالت نمی اصلا 
 می خوانیم که: نکند امام نیست امام یعنی فرمانروا و اولی الامر  مانند اين دعايی که  

ول  » 
ُ
ذ    ی أ

لَتَهُمْ   نا یْ فَرَضْتَ عَلَ   نَ ی الْأَمْر  ال َ کَ مَنْز  ذَل  فْتَنا ب   ؛ « طاعَتَهُمْ، وَ عَر َ

 ی« سبب مقامشان را به ما شناساند   ن ی و به ا   ی که اطاعتشان را بر ما فرض نمود   ی صاحبان فرمان   آن   

ی در حکم فرمان خداوند متعال  اوند  د ترين مقامی است که امام دارد که خ لا اين با  متعال به وی داده است که فرمان و
پیرو امام و ولایت بودن یعنی فرمانی که بر من حاکم است فرمان امام است    است و خیلی مقام بالايی است لذاست که معنی 

 رموده اند: از پیامبر اکرم ؟ص؟ منقول است که ف   گیرم و فرمان امام نیز از خداست که   و از دیگری فرمان نمی 
 ؛ 1فَقَدْ عَصاني«   »مَنْ أَطاعَني فَقَدْ أَطاعَ الله وَمَنْ عَصاني فَقَدْ عَصی الله وَمَنْ أَطاعَ عَلّیَا  فَقَدْ أَطاعَني وَمَنْ عَصَی عَلّیَا  

اما در اين    در منابع اهل سنت هست و در منابع ما هم هست منتها در منابع اهل سنت تحریفی است که باید توجه کرد 
یه   روایت تحریفی صورت گرفته که باید توجه داشت: »من اطاع الامیر فقد اطاعنی« اين تحریف است نه هر امیری را ولو معاو
باشد  و لو فسقه فجره دعاة جبار شهوت ران دامن پرست شکم پرست نه اين تحریف است صحیحی اين است که »من اطاع  

 رماندهی منصوب کردم لذا می شود امیری؛ امیری« که امیری که من او را به ف 
الامیر الذی نصبه رسول الله و رسول اللله هم امیر نصبه الله سبحانه و تعالی فرمان سلسله وار به خدا منتهی می شود اين  
می شود سلسله ولایت طولی از اين سلسله ولایت طولی یک جامعه متولد می شود افردی که از اين فرمان الهی اطاعت می  

 کنند با یکدیگر یک ولایت عرضی بین آنها حاصل می شود که »المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض و ...« 
 یک پرانتر باز کنم. 

اين مسأله امر به معروف و نهی از منکر یک ولایت امر و نهی به ما داده است که حق فرمان است و خیلی حق مهمی است  
ا فرمان داده لذا اين یک ولایت عرضی است یک ولایت طولی درایم که حق فرمانی است  اما فرمان به چی؟ فرمان به آنچه خد 

امام معصوم دارد و حالا معصوم امام معصوم هم که ولی فقیه است در دوران غیبت که از آن  که خدا دارد و بعد رسول و بعد 
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هست که به مومن حق فرمان دادند نسبت   ولایت طولی به وجود می آید از اين ولایت طولی یک ولایت عرضی هم در کنارش 
 به مومن دیگر فرمان خدا را به او برسانی. 

یم گشت امر به معروف و نهی از منکر  ش اد ما گشت ار ش لذا تعبیر امر به معروف و نهی از منکر نکته دارد نگفته اند ار  اد ندار
یم امر است فرمان است و به من اختیار دادند که به تو  یم ارشاد ندار فرمان بدهم به اینکه فرمان خدا را اجرا کنی و اگر دیدم    دار

برادر دینی من از امر و فرمان خدا سرپیچی کرده اين حق را دارم که به او ام رکنم اين ولایت عرضی وجود دارد و اين جامعه به  
هم پیوسته به وجود م  هم پیوسته ای که هم تارش فرمان الهی است و هم پودش فرمان الهی است که یک جامعه منسجم به 

 یآید. 
گیرد قوامش فرمان است و فرمان در جامعه الهی از خدای متعال بر  ی که از اين تار و پود شکل م   ی بنابراين هویت اجتماع 

یم جامعه ای که قوا  ش فرمان خداست و دیگر جامعه  م می خیزد و در جوامع غیر الهی از هوای نفس لذا دو شکل جامعه دار
یشه در جهان هس ای که قوامش فرما   ی ندارد که فرمود: ت ن غیر الهی است  که اين فرمان ر

ه  غَي >  ه  رَ مُش حُنَفَآءَ ل ل َ ينَ ب  ك  ك وَمَن يُش    ۦ ر  ه  ٱ ب    ر  نَ    لل َ مَا خَر َ م  ن َ
َ
مَآء  ٱ فَكَأ ي ٱ طَفُهُ  فَتَخ   لس َّ و   رُ لط َ

َ
ه   تَه   أ ي ب  یحُ ٱ و  یق   ف ي مَكَان   لر   ح   ؛ 1< سَّ

شــــرك خدا را پرســــتید، و هر کس به خدا شــــرك آرد چدر عجز و بیچارگی  بدان    ۀهیچ شــــايبو خاص و خالص بی
ماند که از آسـمان درافتد و مرغان چدر فضـا  بدنش را به منقار چقطعه قطعه  بربایند یا بادی تند او را به مکانی دور  

 .نجات  درافکند ۀچاز هر وسیل

یم که اين شرک ها شرک   اطاعت و فرمان است که فرمود:   در   در روایت دار

ک یُؤ وَمَا  > 
َ
نُ أ ه  ٱ ثَرُهُم ب  م  ش   لل َ ا وَهُم م ُ ل َ كُونَ إ   ؛ 2< ر 

ــنـد چو جز خـدا امور دیگر را نیز مؤلر در انتظـام عـالم و اکثر خلق بـه خـدا ایمـان نمی ــرك بـاشـــ آورنـد مگر آنکـه مشـــ
 . دانند

یشه  اين فرمان های شرک    هت هم می گويیم به همین ج  آلود که از سوی غیر خدا بر می خیزد هویت آنها یک هویت بی ر
 . بی منتهاست نه آغاز دارد و نه پایان نه مبدأ معلوم دارد و نه هدف 

 
الله و برکاته والسلام علیکم و رحمة   
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